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  لطفا همین جا، در همین چاله ای که 
برایتان کنده ام، نزول اجلال بفرمایید

گــر قــرار باشــد از بیــن تمــام  شــاید، ا
عناصــر داســتانی یکــی را انتخــاب 
گــر  ا ــ  یــا  همــه  ی  ا بــر کــه  کنیــم 
کمــی احتیــاط فلســفی  بخواهیــم 
کثــر  ــــ ا ج بدهیم  و عاقلانــه به خــر
قریب به اتفــاق مخاطبــان جاذبــه 
دارد، و تقریبــا همــه بَرسَــرِ جذابیــت 
نــد، آن عنصــر  ر نظــر دا آن اتفاق 
لعنتــی »تعلیــق« اســت. چه بســا 
دلیــل زنده مانــدن داســتان و داســتان گویی در 
همــه اعصــار اصــا همیــن باشــد. وقتــی انســان های 
یــک  بــا  ن  شــا د ی خو گیــر ر ه د ر بــا ر نخســتین د
، حتمــا  نــد ا گفته  ی قصــه می  متــر ر س چها خــر
مخاطبــان، بــا اشــتیاق، انتظــار می کشــیده اند کــه 
ببیننــد راوی بــا چــه کلکــی آن موجــود نخراشــیده 
ز آن مهلکــه جــان  پــای درآورده و چطــور ا ز ا ا ر
 ـکــه  ســالم به دربُــرده کــه حــالا بــرای مخاطبانــش ـ
مشــغول خــوردن گوشــت همــان خــرس هســتندــ 
ز هیبــت آن غــول پشــمالو و قــدرت مرگبــارش   ا

حــرف می زند.
چه بســا همــان حربه هــای نخســتین هنــوز هــم 
جــذاب باشــد و مــا هــم پــای داســتان ها می نشــینیم 
ی  ر ا پنــد ت  ا همذ صلــی  ا ی  ها شــخصیت  بــا  و 
می کنیــم کــه ببینیــم ســرانجام ایــن شــخصیت ها 
چــه می شــود. امــا، علی رغــم تمــام این هــا، گاهــی 
پیــش می آیــد کــه راوی نحیفــی پیــدا شــود کــه مهارتــی 
در بافتــن ماجراهــا و قصه هــا نداشــته باشــد. چنیــن 
راوی رنگ پریــده ای ناچــار اســت متوســل شــود 
افتــاده،  پا  بــه فریب هــای دســت چندم و پیش 
کــه یــک نویســنده باهــوش  دقیقــا همان هایــی 
خوش ســلیقه بایــد از آن هــا دوری کنــد. احتمــالا 
ایــن حربه هــای آبکــی لیســت بلندبالایــی را تشــکیل 
بدهنــد. بگذاریــد  از تعلیــق مصنوعــی شــروع کنیــم.

بــرای شــناخت هویــت و ماهیــت تعلیــق مصنوعــی، 
ابتــدا بایــد تعلیــق و ذات درســت آن را بشناســیم. 
تعلیــق، کــه ازنظــر لغــوی به معنــای »معلق مانــدن« 
اســت، ســعی دارد همــان حالــت انتظــاری را توصیــف 
کنــد کــه طــی آن مخاطــب حــس می کنــد در داســتان 
اتفاقی افتاده که همه چیز روی هواست و نویسنده 
او را بلاتکلیــف رهــا کــرده اســت؛ بنابرایــن، بــا اشــتیاقی 
زیــاد دنبالــه داســتان را می گیــرد تــا ببینــد »چه اتفاقی 
می افتــد«. ایــن وضعیــت بایــد ناشــی از شــرایط 
طبیعــی و باورپذیــر یــک روایــت باشــد، درحالی کــه 
در روایــت و داســتان می تــوان بــه مخاطــب کلــک 
یــغ  زد و به عمــد بخشــی از اطلاعــات را از او در
ــان  ــت، معمــولا، وقتــی قصــه به پای ــرد. در ایــن حال ک
می رســد، مخاطــب تــازه متوجــه می شــود کــه او را 
فریــب داده انــد؛ و ایــن یعنــی مخاطــب در پایــان 
روایــت، به جــای اینکــه همچنــان بــا آن درگیــر باشــد 
و بهــش فکــر کنــد، ناچــار، حســی زننــده را هضــم کنــد 
و درنهایــت چیــزی را کــه بــه او تحویــل داده انــد مثــل 

یــک تفالــه دور بینــدازد.
برای مثــال، تصــور کنیــد در یــک ماجــرا مــا تعریــف 
ل  حــا ر ن د ســتا ا ن د کــه شــخصیت ز کنیــم  می 
آماده شــدن بــرای رفتــن بــه یــک مهمانــی اســت. 
تمامــی جزئیــات کارهایــی را کــه بــرای آماده شــدن 
انجــام می دهــد روایــت می کنیــم و، وقتی کــه از خانــه 
بیــرون می زنــد، در میانــه راه، او را بــا یــک دزد روبــه رو 
می کنیــم. در ایــن لحظــه، او اســلحه ای از کیفــش 
بیــرون می کشــد و دزد را به قتــل می رســاند! در 
اینجــا، مخاطــب بــا خــودش می گویــد که آماده شــدن 
شــخصیت اصلــی را بــا تمــام جزئیــات دنبــال کــرده 
کــه زن بــا خــودش بــه  اســت و تک تــک وســایلی 
ایــن مهمانــی آورده را برایــش گفته انــد، جــز همیــن 
اســلحه! چــرا؟! بــرای ایجــاد ایــن غافل گیــری! 
کــه آن را از بــازیْ  دراصــل، برگ برنــده ای اســت 
گهــان وارد کرده انــد؛ و بــا افتخــار  ج و حــالا نا خــار
کــه مخاطــب را در دام  تمــام احســاس می کننــد 
انداخته انــد، درحالی کــه چنیــن بــازی بچگانــه ای 
 را هــر مدعــی نویســندگی خنگــی هــم می توانــد انجــام

 بدهد!
یکی از بهترین راه ها برای مجبورنشدن به استفاده 
کــردن نقطــه  از ایــن حربه هــای به دردنخــور جابه جا
شــروع در روایــت اســت. خیلی وقت هــا، جابه جایــی 
نقطــه شــروع در یــک روایــت باعــث می شــود، به طــور 
طبیعــی، بخشــی از اطلاعــات حــذف و بخشــی دیگــر 
وارد چرخه روایت شوند. دراصل، اطلاعات اولیه ای 
کــه بــه مخاطــب می دهیــم و او بــا همین هــا فضــای 
داســتان را شناســایی می کنــد اهمیــت ویــژه ای 
دارنــد. یکــی از بهتریــن مثال هــا در این زمینــه فیلــم 
 )The Hateful Eight,  2015( »هشت نفرت انگیز«
از کوئنتیــن تارانتینوســت. تمــام جذابیــت ایــن فیلــم 
به خاطــر نقطــه شــروع بســیار درخشــان آن اســت. 
برای درک بهتر این موضوع، کافی است در ذهنتان 
نقطــه شــروع را جابه جــا کنیــد و از خودتــان بپرســید 
گــر تارانتینــو قصــه را از ایــن نقطــه یــا آن یکــی  کــه، ا
شــروع می کــرد، چــه می شــد. قاعدتــا، در بعضــی از 
ایــن نقطه هــا ماجــرا همــان دقایــق اول لــو می رفــت 
و در حالاتــی دیگــر بــه قصــه ای بی ریخــت و نچســب 

تبدیــل می شــد.
پــس، ازاین به بعــد، نقــاط کلیــدی و مهــم طرحتــان 
را روی کاغــذ بچینیــد و به شــکل دایــره ترســیم کنیــد. 
ایــن حالــت، چــون پیوســتگی کاملــی بیــن اجــزا ایجــاد 
می کنــد، شــبیه بــه یــک وضعیــت بی آغــاز اســت. در 
چنیــن شــرایطی، به راحتــی می توانیــد نقطــه شــروع 
را جابه جــا کنیــد و حالت هــای مختلفــی کــه قصــه 
بــه خــودش می گیــرد را متصــور شــوید. بــرای تمریــن، 
می توانیــد بــا همیــن فیلــم تارانتینــو ایــن کار را انجــام 

دهید.

 با احترام عمیق به داروین بزرگ 
و ارکیده ها و سوسک های تماشایی اش.

همایش »زبان فارسی و جغرافیای شاهنامه« با تقدیر از  2 شاعر پیشکسوت ایران و افغانستان برگزار شد
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ل  و ، ا ه یکشـنبه مگا  شـــــــا
گزارش 

روز
وز  مهرمـاه و به‌مناسـبت ر
 ، سـی ر ب پا د شعـــــــــــــر و ا
هی  نشـــــــگا ا د د  جهـــــــا
سـی و  ر ن فا بـا »ز یـش  ن هما بـا مشـهد میز
جغرافیای شاهنامه« بود. در این برنامه که به 
گرامیداشت دو شاعر پیشکسوت از دو کشور 
ایـران و افغانسـتان، یعنـی مجیـد نظافت‌یزدی 
و ابوطالـب مظفـری، اختصـاص داشـت، ضمـن 
تقدیـر از ایـن دو تـن، از کتـاب »شـعر مقاومـت 
خراسان« )تألیف سعید حیدری( نیز رونمایی 
شـد. این برنامه میزبان مسـئولان و شـاعران و 
ادب‌دوسـتان پرشـماری بـود کـه هریـک، در 
بخشـی، به سـخنرانی و شـعرخوانی پرداختند. 
کسـانی همچـون  ازاین‌جملـه می‌تـوان بـه 
محمـد حسـین‌زاده )مدیـرکل فرهنگ‌وارشـاد 
اسلامی خراسـان رضـوی(، فاطمه‌سـلیمی 
کمیسـیون ویـژه بانـوان و خانـواده  )رئیـس 
شـورای اسلامی شـهر مشهد(مجیدعسـگری 
 ، ) ی ضو ن‌ر سـا ا خر ی  هنـر ه  ز حـو ئیـس  ر (
ن  ما ز سـا یـر  مد ( ی  هـد ا ز ی  د هـا محمد
کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی( و مسـعود فرزانه )سرپرسـت »به‌نشـر«( 
و شـاعرانی نظیـر محمـد نیـک، محمدکاظـم 
کاظمـی، بهـزاد پورحاجیـان، قاسـم رفیعـا، امان 
میرزایی، و سیدحسـین سـیدی اشـاره کرد. در 
ز  ا تـن  ن چنـد  ز سـخنا ا ی  ه‌ا یـد گز  ، مـه ا د ا

سخنران‌‌های این مراسم را نقل کرده‌ایم.
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مجید نظافت یزدی متولد سال ۱۳۴۱ در مشهد است. او تحصیلاتش را تا مقطع دیپلم ادبی 
ادامه داده و کار ادبی خود را از دوره نوجوانی )حدود سال ۵۵( آغاز کرده است؛ مطالب 

نظافت یزدی اولین بار در روزنامه »خراسان« )حدود سال ۶۰( و سپس در روزنامه های 
گاه  »جمهوری اسلامی« و »اطلاعات« چاپ شده است. اولین کتاب منتشرشده او »و نا

شعرهای متبسم را باد می برد« )دفتر ادبیات مقاومت، ۶۷( نام دارد. نظافت یزدی، 
کنون، مسئولیت واحد ادبیات حوزه هنری و معاون سردبیری و دبیری  تا

سرویس ادبیات روزنامه »قدس« را داشته است؛ همچنین همکاری با 
حوزه هنری مشهد و شورای شعر استان خراسان )در مقام مدیر اجرایی(، 
کارنامه  و نیز مجله »شعر«، روزنامه »اطلاعات« و ماهنامه »نگاه« در 
وی دیده می شود. از دیگرآثار منتشرشده نظافت یزدی می توان به »از 
چیدنِ رنگ: گزیده شعر بیدل« )مشترک با مصطفی محدثی خراسانی 
و محمدکاظم کاظمی( و »گزیده ادبیات معاصر )شماره ۳۴(« اشاره کرد.

سیدابوطالب مظفری، متولد سال ۱۳۴۴ در اُرُزگان خاص، در افغانستان، شاعر و فعال فرهنگی 
مقیم ایران است. او، سال ۱۳۶۷، در انجمن اسلامی شعرای مهاجر افغانستان عضو شد و سپس، 
در ۱۳۶۹، به همراه محمدکاظم کاظمی و چند شاعر افغانستانی دیگر، انجمن شاعران انقلاب 
اسلامی افغانستان را در مشهد بنا نهاد که کانونی برای گردآمدن شاعران و 
نویسندگان مهاجر شد. مظفری تحصیلات حوزوی دارد، اما بیشتر به سرودن 
و نقد شعر و نوشتن مقاله می پردازد و به داوری ادبی مشغول است. مدیریت 
مؤسسه »دُرّ دَری« برعهده اوست. محتوای بیشتر سروده های مظفری 
مقاومت، رنج، ستم و غم غربت است؛ او اشعاری نیز در موضوع های 
دینی و مذهبی دارد. از مظفری دو مجموعه شعر، چند کتاب درباره 
شعر، و چندین مقاله و مصاحبه ادبی و اجتماعی منتشر شده است. 
کتاب او، »عقاب چگونه می میرد«، در یازدهمین جشنواره شعر فجر 

در مشهد، جزو برگزیدگان بخش افغانستان بود.

 zفرهنگ خراسان وام دار نظافت است

که در  شاید نزدیک به چهل ســال پیش بــود 
. حسینی  . . ، به همت سیدعبدا همین سالن
جوادی ـ ـکه هرکجا هست خدایش به سلامت 
دارد ــ در یک محفل دانشجویی شرکت کردیم 
کــه در ایــن محفل آمــدنــد و شعر  و شــاعــرانــی 
کردیم. از  خواندند اسامی شان را یادداشت 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی دعوتنامه 
فرستادیم برای شاعران خوب دانشجو، و محفل 
بسیار خوب و پرباری که در حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسلامی دایر بود. به این ترتیب بسیار غنی تر و پربارتر شد. یکی 
از چهره های بسیار نامدار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استاد 
مجید نظافت بود که پیش از من در این محفل، و، قبل از آن، در محضر 
استاد نیک و بزرگان دیگری، زنده یادان برزگر، کمال، شکوهی و قله های 
که بعدا به حوزه  گویا جلساتی داشتند  شعر خراسان، در باغ نــادری 
هنری منتقل شد. از آن روزگار، که حوالی سال ۶۶ است، و ]...[ نزدیک 
به چهل سال پیش، افتخار آشنایی و رفاقت و دوستی با استاد مجید 
نظافت برای من حاصل شد و از آن زمان تا امروز از او جز بزرگی، متانت، 
فخامت و ارجمندی و اَرزمندی ندیده ام. جناب نظافت، همان طورکه 
همه عــزیــزان استحضار دارنـــد، شاعری بسیار توانا و انسانی بسیار 
شریف است، و از کسانی که به نظام جمهوری اسلامی به شدت پایبندی 
گرچه انتقادهایی همیشه داشته است، مثل هر انسان زنده و  دارد؛ ا
پرتپش، اما در اعماق وجود همواره با انقلاب همراه بوده است و حتی 
گاهی بابت این همراهی لطمه هایی هم دیده است. شاعری است بسیار 
بزرگ، با کارنامه ای بسیار سترگ، کتب متعدد شعر، چه آنچه متعلق به 
خود اوست و رشحه قلم اوست، چه آنچه از شاعران و سخنوران دیگر 
تدوین و تألیف کرده است. همه این آثار کرامند و ارزشمند هستند و 
کارنامه شعر خراسان قلمداد می شوند. جناب نظافت با بیشتر  جزو 
ــ حوزه هنری  دستگاه های فرهنگی، ازجمله ـ ـو شاید بیشتر از همه 
سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی )اداره مشهد(، 
آستان قدس رضوی، آموزش وپرورش، و عمده دستگاه های فرهنگی 
گر انصاف را رعایت کنیم، تمام  همکاری بسیار نزدیکی داشته است و، ا
این دستگاه ها وامدار او هستند و باید باشند. امیدوارم تا سال های 
سال استاد نظافت سالم و سرحال و پرنشاط و پرانرژی باشد، برای ما 
و دوستارانش شعر بگوید و شعرهای زیبای خودش را به دست نشر 
بسپارد! نظافت عمدتا شاعری است سپیدگوی، اما مدتی است در شعر 
زشمند و  کارهای ار کلاسیک توغل می کند و در این شعر هم انصافا 

خوب و قابل اعتنایی رقم زده است.

 zمظفری از چهره های برجسته فرهنگی افغانستان است

در اینجا، بنده، خیلی فهرست وار، درباره جایگاه 
و مقام جناب ابوطالب مظفری در شعر و در 
پژوهش و در رسانه و در انجمن داری خدمت 
دوستان ]نکاتی[ عرض می کنم؛ در چهار حوزه ای 
که ایشان در این سال ها کار کــرده انــد، دربــاره 
هــرکــدام، بسیار به اختصار صحبت می کنم. 
سیدابوطالب مظفری، از دهه ۷۰ تا امروز، یکی از 
شاعران طراز اول افغانستان بوده است، ]...[ در 
گر نگوییم  شعر افغانستان جزو برترین ها بوده، ا
برترین. سی سال مداوم شعر در سطح بالای افغانستان گفته است، هم 
از لحاظ صوری و هم از لحاظ محتوایی، شعرهای بسیار ماندگاری که 
بسیاری از بیت های این ها را ما حفظ هستیم دیگر ]...[. دو کتاب از 
ایشان به تازگی منتشر شده است که دوستان را به آن دو کتاب ارجاع 
کوی تلخ وطنی« که  می دهم: کتاب »شهریاری و شتربانی« و کتاب »تنبا
یکی شعرهای کلاسیک ایشان را دارد و یکی شعرهای نویش. در هر دو 
حوزه ایشان کار کرده و مستمر. ]...[ قسمت دیگر شاعرپروری است: حدود 
سه دهه است که ایشان با »انجمن شعر دری« که ابتدا خود ایشان آن را 
اداره می کردند ]...[ در خدمت شاعران جوان بوده اند و یک نسل از شاعران 
جوان کشور ما را عملا پرورش داده اند؛ خیلی از شاعران خوب ما کسانی 
ــای مظفری پـــرورش یافته اند. ]...[  کــه در زیــر دســت وبــال آق هستند 
خصوصیت سوم در کار ایشان که بسیار برجسته است؛ روزنامه نگاری 
است: مجله »در دری« ]...[ در یک دوره زمانی، اززمانی که با مدیریت و 
سردبیری آقای ابوطالب مظفری شروع کرد تازمانی که منتشر می شد، 
]...[ بهترین فصلنامه فرهنگی افغانستان بود؛ بلارقیب، بهترین نشریه 
فرهنگی افغانستان در تمام دنیا بود. و این نبود، جز با درایت و مدیریت 
محتوایی جناب ابوطالب مظفری. و همچنین ایشان، در حوزه پژوهشی، 
کــرده به نام »پایتخت  گزیده شعر معاصر افغانستان را فراهم  بهترین 
کــه یــک سیری از تــحــولات شعر امــروز  پــری هــا«. مقدمه مفصلی دارد 
افغانستان را در آنجا بیان کرده. باز، منبع دست اول درباره شناخت شعر 
صد سال اخیر افغانستان کتاب »پایتخت پری ها«ست که متأسفانه کتابی 
است نایاب و خیلی کم دیده شده است. ]...[ و همچنین است مدیریت 
ایشان در »دانشنامه هزاره«، مدیریت علمی »دانشنامه هزاره« به عنوان 
معتبرترین متن دانشنامه ای که باز در افغانستان تولید شده است درباره 
قوم بزرگ هزاره. به این جهت، با توجه به این حداقل چهار خصوصیت 
ـ ـمسائل شخصیتی ایشان جای خودش را داردــ ]...[ می توانم بگویم که 
ایشان برترین چهره ادبی و روزنامه نگاری و پژوهشی ما ـ ـتوأم ــ در طول 

چند دهه ای بوده که مشغول فعالیت بوده است.

 zایرانی ها و افغانستانی ها از دو ملیت مختلف نیستند

کات زیادی بین این دو نفر من دیدم.  اشترا
گرچه که با مجید بیشتر محشور بوده ام  من، ا
ــ ـبــه قــول قــدیــمــی هــا ــــ بــا مجید مــا زنــدگــی  و ـ
کرده ایم، ولی ابوطالب را هم از سال هایی که 
با مجید آشنا شده ام می شناسمش. جالب 
که این دو نفر را وقتی من با همدیگر  است 
ت خیلی  کا بینم مشتر کنم می  یسه می  مقا
گر من بخواهم راجع به مجید  زیادی دارند؛ و، ا
صحبت کنم، چون او مثل داداش من است، 
]...[ به جایش از ابوطالب صحبت می کنم، ولی بدانید این ها را من 
راجع به مجید یادداشت کرده بودم که بگویم، ولی راجع به ابوطالب 
می گویم. خیلی خلاصه بگویم: مهم ترین خصلت این دو نفر این 
که قلم به مزد نبوده اند، و این را همه می دانیم؛ یعنی همه  است 
کسانی که هم با مجید هم با ابوطالب مظفری آشنا هستند و توی 
این ۳۰-۴۰ سال این ها را از نزدیک دیده اند می دانند که این خصلت 
در هر دو نفر این ها مشترک است. نکته بعدی اینکه این دو اهل ریا 
کاری کرده توی این چهل سال،  نیستند، هیچ کدام؛ نه ابوطالب ریا
نه مجید. و من رگم را گرو می گذارم که این حرف هایی که می گویم از 
که از نزدیک با این دو نفر آشنا  سر صداقت اســت. و باز آن هایی 
کــاری، اهل  بــوده انــد ایــن را می دانند که هیچ کدام این ها اهــل ریــا
نمایش دادن خودشان، اهل دروغ گویی نبوده اند. ]...[ مهم سلوک 
شخصی است. ببینید: ما شاعر خوب زیاد داریم، خیلی زیاد، ولی 
آدم خوب کم داریم، آدمی که سلوک شخصی داشته باشد. من راجع به 
آقــای مظفری قسم می خورم سلوک شخصی این مرد و همچنین 
که آن ها را ممتاز می کند[. ]...[ شعر را  سلوک شخصی مجید است ]
شما می توانید بروید در »طلا در مس« و خیلی از کتاب های دیگر 
گر کسی سلوک  تکنیک هایش را یاد بگیرید، اما ]سلوک شخصی را نه[. ا
شخصی داشت، آدم بود، به جایی می رسد که هرکسی از ته دلش 
راجع به او حرف می زند ]...[ یک نکته دیگر هم این است که ما با 
ابوطالب مظفری و محمدکاظم کاظمی، با این ها، بزرگ شده ایم. 
من هیچ وقت حس نمی کنم که ما از دوتا ملیت هستیم؛ یعنی این 
گاهی وقت ها آدم یک چیزهایی ]دربـــاره  اصــا بــرایــم معنا نـــدارد. 
مهاجران[ می شنود؛ برای من این ها اصلا دورازذهن است؛ چرا؟ چون 
من این ها را نماینده می دانم، من با این ها بزرگ شده ام دیگر. ]...[ 
به هرحال، آن انسانیت است، آدمیت است که برای من جالب بود 
که این دو نفر در آن مشترک اند و امشب قرار است که به بزرگی این ها 

ما سر تعظیم فرود بیاوریم.

هادی منوریمحمدکاظم کاظمیغلامعباس ساعی

تقدیم به مادران شهدا

به صبح چشم سیاه تو عید باید گفت
به سالگرد تو عید سعید باید گفت
شبیه بخت بلند است تا لباس عزا

به رنگ مشکی شالم سپید باید گفت
عزیز داده ام از جان عزیز تر آری

به مادر شهدا هم شهید باید گفت
خدا چنانچه بخواهد به پیش هر داغی

هزار مرتبه هل من مزید باید گفت

به دل بریدن و دل بستنِ به این دنیا
نبرد بین حسین و یزید باید گفت

دلم خوش است به تبریک در شهادت تو
که تسلیت به دل ناامید باید گفت

چنان به وعده رجعت امید دارم که
به روز وصل تو حبل الورید باید گفت

مسیح ما به تو جانی دوباره خواهد داد
به بازگشت تو عهد جدید باید گفت

 تقدیم به زنان افغانستان
 که حق زندگی را از آن ها گرفته اند

اتاقت باید از خودکار و کاغذها بری باشد
چه معنا دارد انگشتان یک زن جوهری باشد؟!

به جای آشپزخانه خیابان را به شوق آرد
هوادار درختان با لغت های دری باشد؟!

که بوی قرمه سبزی می دهد آن کله غمگین
مباد آواز خون در مویرگ ها سرسری باشد

ک و لب سِرین هایت؟! کجا شد شیشه های عطر، لا
حواست بعد از این باید به رسم دلبری باشد

برای نان پزیدن در تنور انداز فرقی نیست
کتاب شعر سعدی یا جناب انوری باشد

گوشت تبسم می شود در راه زابل گوش تا
اجازه نیست اینجا در صدایت خنجری باشد

در بخش‌هایی از همایش »زبان فارسی و جغرافیای 
شاهنامه«برخی شاعران به قرائت سروده‌های خود 

پرداختند که دو نمونه از آن‌ها را می‌خوانید:

سیده عاطفه موسویزهرا حسین زاده


